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ساختماني شیک اما فرسوده
رسول نظرزاده: چهل ونهمین جشنواره فیلم رشد  �

در حالي برگزار شد که در این سال ها شاهد کمترین تأثیر 
و کاربرد از این گونه فیلم ها و سایر تولیدات این جشنواره 
در مدارس و آموزشگاه ها بوده ایم. قرار بود این فیلم ها 
در راه «دموکراســي آموزشــي» و چندصدایي کــردن 
کلاس هــاي درس و صداي معلم و خروج از آموزش 
مســتقیم کتاب هاي درســي به کار آیــد و به صورت 
دیداري نســل آینده این سرزمین را براي زندگي فردا و 
تجربه هاي گوناگون آماده کند. با تعطیل شدن بخش 
تأمین وسایل کمک آموزشــي و پرورشي در مدارس و 
کم رنگ شدن علاقه نســل جدید از این گونه فیلم ها و 
غیرجذاب بــودن آنها براي کــودکان و نوجوانان- در 
حالي که جذاب ترین فیلم هاي آموزشــي و هنري در 
ســایت ها و دنیاي مجازی وجود دارد- ســال ها این 
سازمان و جشــنواره و ساختمان ها یش، کاربرد اصلي 
خود را از دســت داده اند. آنچه امروز از این جشنواره 
و ســازوکار اداري آن باقي مانده جــز هزینه اي گزاف 
و ساختمان و اداره اي شــیک اما از درون فرسوده در 
مراکز شهرها بیش نبوده که عده اي در آن مي کوشند 
با پشت میزنشیني و ابلاغ هاي اداري و اتاق هاي مدرن 
زیر ســایه حقوق ماهانه، دورکاري، اضافه کار و ســایر 
امکانات دولتي، مســیر درآمدزایي خود را فعال نگه 
دارند و از ورود افراد غیرخودي به آن خودداري کنند 
و پس از کمي با تجربه ها و ارتباط هایي که به دســت 
آورده اند خود اقدام به تأسیس شبه شرکت هاي تولید 
فیلم «خصولتــي» کنند که ســفارش هاي خود را از 
همان مراکز مي گیرنــد؛ تولیداتي که در چرخه همان 
بده بســتان هاي درون ســازماني قــرار مي گیرند و جز 
هزینه و بیلان کاري و آرشیوســازي کاربردي ندارند. از 
این رو هر چند ســال مي بینیم یکــي از همان افرادي 
که قرار بوده در این ســال ها بــه مردم خدمات هنري 
ارائه بدهد خود با بودجه همان سازمان و سازمان هاي 
موازي اقدام به تولید فیلم ســینمایي یا انیمیشن بلند 
مي کنــد! در حالي کــه همکاران ســخت کوش آنها 
در همان ســاعات– معلم هاي فــداکار این مرزو بوم 
- در حــال تدریس و کار شــاق در مــدارس با حقوق 
اندک بوده و هســتند.  پرســش اینجاست؛ در شرایط 
و دنیاي امروز این ســازمان یا اداره با بودجه و سرانه 
و وســایل و عوامــل گوناگون و برگزاري جشــنواره و 
ســفرهاي کوچک و بزرگ و جلسه هاي ریز و درشت 
و بخش هاي پژوهشــي و... چه تأثیر و کاربردي براي 
نســل هاي مختلف دانش آموزان این سرزمین داشته   
اســت؟ کدام فیلم آموزشــي در درس هاي گوناگون 
از این ســازمان و جشــنواره -حتي برندگان فیلم هاي 
گوناگون ســال هاي پیش این جشنواره - طي ۴۹ سال 
به کار فرزندان این مرزوبوم آمده است؟ چه ساعتي از 
ســاعت هاي تدریس و آموزش در رشته هاي مختلف 
در مــدارس و کلاس ها، به دیــدن و نقد این فیلم ها و 
مشارکت و تجربه اندوزي آنها اختصاص داشته است؟ 
آیا فیلم هاي ســال ها و دهه هاي پیش این جشــنواره 
امروز محلي از اعراب و ارجاع دوباره دارند؟ در حالي 
که در طول ســال چند جشنواره مشــابه با مضامین 
مشــابه در حال برگزاري و بلعیدن هزینه ها هســتند. 
جشــنواره فیلم کــودک و نوجوان، جشــنواره فیلم 
کانون پرورش، جشنواره فیلم هاي صنعتي، جشنواره 
سیمرغ با موضوع محیط زیست و... که معلوم نیست 
تولیــدات و برگزیدگان آنها ســر از کجــا درمي آورند. 
اغلــب آنها هزینه هاي خــود را پیش تر از محل تولید 
و از هزینه هاي ســازماني دریافت کرده اند و نیازي به 
پخــش و رویارویي و توجه تماشــاگر و نقد ندارند، با 
این همه امســال شنیدیم براي گسترده ترکردن هرچه 
بیشتر این ســفره، اقدام به برگزاري جشنواره در چند 
کشــور براي دانش آموزان ایراني مقیم خارج از کشور 
کرده اند! انگار همیشــه مرغ همســایه غاز است! در 
حالي که فرزندان پرشمار همین آب و خاک در داخل 
کشــور کمترین خبر و ارتباطي با فیلم هاي جشــنواره 
ندارند چه نیازي به بین المللي برگزارکردن جشــنواره 
بــراي تعدادي اندک در بیرون از مرزهاســت؟ و اصلا 
مگر در داخل ایران چند مدرسه در طول سال حاضرند 
ســاعت هاي درسي شــان را تعطیل کننــد و به دیدن 
فیلم آموزشــي به سالن هاي ســینما بروند؟ موضوع 
وقتي تلخ تر مي شــود که بدانیم در این سال ها درد و 
اعتراض اصلي معلم ها، کمبود بودجه و مشــکلات 
معیشــتي و نبود خدمات مناســب بوده واین گونه در 
این ســال ها از جیب معلم ها بــا بهانه هاي گوناگون، 
مراسم و جشنواره ها و شــوراها و جلسه هایي برگزار 
مي شــود که هیچ کاربردي جدي  در این سال ها براي 
معلم ها و دانش آموزان نداشته اند؛ در حالي که تعداد 
زیادي از فارغ التحصیلان و جوانان رشته هاي دبیري یا 
گرایش هاي هنري سینما و تئاتر در این سال ها به دلیل 
نبود فضاي شغلي مناسب همچنان بي کار مانده اند و 
هیچ چشم انداز روشن براي زندگي آنها دیده نمي شود. 
جشنواره فیلم هاي آموزشي رشد در شکل فعلي خود 
نیاز به خانه تکاني اساسي براي ادامه حضور ملموس 
خود در فضاي آموزشــي معاصــر و چگونگي ارتباط 
خود با نســل هاي جدید در مراکز آموزشي و کلاس ها 
دارد. یکــي از دلایل برگــزاري هر جشــنواره اي را در 
پایان هر دوره بر اســاس برایند، تأثیرگذاري و بازده آن 
در گروه هاي مقصد مي ســنجند، نتیجه اي که طي ۴۹ 
دوره برگزاري این جشــنواره نسبت به آن غفلت شده 
اســت. در شــکل حاضر، برگزاري چنین جشنواره اي 
بــا زمینه هــا و ضمیمه هایش در پوشــش فرهنگي/ 
سینمایي و با قالب مرکزگراي سازماني اش، جز حیف 
و میل  کــردن بودجه ها و اموال و دریافت حقوق هاي 
سرسام آور ریز و درشت براي گروهي خاص که برایند 
کارهایشان در این سال ها نامعلوم بوده، بهره دیگري

 نداشته است. 

جشنواره فیلم رشد

مرد نامرئي
اردمـــــن» � «تــونـــي  تــــارا اســـــتادآقا: 

سینمایی ناب  (Toni Erdmann) ســاخته مارن آده 
گروتســک اســت که مفهوم چندبعدي زیســتن را به 
نمایش مي گذارد. فیلمي سوررئالیســتي که در بطن 
نظام سرمایه داري مطرح مي شود و چالش هاي زندگي 
عاشقانه و کمیک پدر و دختري متفاوت را به نمایش 
مي گذارد. شــخصیت دوگانه وینفرید (پدر) از همان 
پلان هاي آغازین فیلــم، در قالب یک نمایش کمدي 
با مأمور پســت به نمایش گذاشــته مي شود. وقتي او 
نمي تواند در جهان واقع که طبق قراردادهاي خاص 
خود و ارتباطات سرد، حسابگر و مکانیکي آدم ها اداره 
مي شود ظاهر شود، «توني اردمن» شخصیتي است که 
مي تواند او را از مهلکه برهاند. شخصیتي نیمه دیوانه، 
عجیب و رها که تصمیم گرفته در میهماني ها و محل 
کار اینس (که مشــاور یک کمپاني بزرگ نفت است) 
حاضر شــود، خودش را ســفیر آلمان، تاجر یا مشاور 
پروژه هاي نفتي مشــابه معرفي  کنــد، اینس را از دور 
زیر نظر بگیرد و ســعي کند با تمســخر پوچي زندگي 
جدي و تهــي از مفهــوم اینس، او را به ریشــه هاي 
واقعي مفهوم زیستن رهنمون کند. فیلم در دو سطح 
خودآگاهي و ناخودآگاهي در جریان است که با تغییر 
هویت وینفرید به ســطح معنا مي رســد. خودآگاهي 
که با هویــت واقعي وینفرید در جهــان واقع همراه 
اســت و ناخودآگاهــي که با شــخصیت توني اردمن 
ظاهر مي شود. وینفرید شــخصیتي «الینه» با ساختار 
سنگي دنیاي سردي اســت که در آن مي زید. جهاني 
که وینفرید در ســطح ناخودآگاهي براي خود ساخته، 
یک مانیفســت بکر ارائــه مي دهد: «تنهــا کودکان و 
حیوانات به مثابه ابژه هاي بی گناهی و خلوص هستند 
که ارزش وجود و زیستن دارند». او براي درامان ماندن 
از واقعیت اجتناب ناپذیر جهان واقع ناچار به ساخت 
هویتي غیرواقعي اســت. هویتي کــه در ابتدا به نظر 
مي رســد براي مضحکه جهان واقع ســاخته شده و 
کارآمد اســت؛ مضحکه نظام سرمایه داري که اینس 
نیز در آن سهیم و در حال دست وپازدن در آن است تا 
بتواند جایگاه خود را تثبیت کند. فیلم ساز تا نیمه هاي 
داســتان موفق مي شود با اتکا بر شــخصیت اردمن، 
ایــن مفهوم را به واقعیت فیلمیک تســري دهد و بر 
امر واقع، پیروزي موفقیت آمیزي داشــته باشد. اردمن 
به خوبي مي تواند اینس را به عنوان نمودي از جهان 
کاپیتالیســتي به چالش بکشد، او و اهدافش را به باد 
سخره بگیرد و ســلطه ناخودآگاهي را بر خودآگاهي 
بــه نتیجه برســاند. بعد از آخریــن همراهي وینفرید 
بــا اینس در یکي از قرارهــاي کاري اش که به اخراج 
کارگران منجر مي شود؛ در سکانسي که او مورد لطف 
و محبــت مردمان محلي آن منطقه واقع مي شــود، 
بار دیگر مســئله غلبه نظام کاپیتالیستي (که با منطق 
خودآگاهي همراه است) بر پرولتاریا و قشر فرودست 
(که با ناخودآگاهي همراه اســت) پررنگ مي شــود و 
ایــن بار این واقعیت اجتناب ناپذیر جهان واقع اســت 
که هجوم مي آورد و بر سوبژکتیویته وینفرید به مثابه 
جهان ناخودآگاهي غلبه مي کند. حالا او با اینکه مرد 
بومي را با توصیه همیشگي اش «حس شوخ طبعیت 
رو از دست نده» وداع مي گوید، اما در ناخودآگاه دچار 
بحران عمیقي شــده که تا انتهــاي فیلم به آن دامن 
زده مي شــود و به تاریکي دروني وینفرید مي انجامد. 
واقعیت دردآور و اجتناب ناپذیر نظام کاپیتالیستي که 
در حال فروبردن جهان در خود اســت و اردمن نیز با 
شوخ طبعي اش نمي تواند بر آن فائق شود، رفته رفته 
تحلیل مي رود و نامرئي شــدن آغاز مي شود. وینفرید 
در ســکانس میهماني تولد اینس با ماســک بلغاري 
سوررئالیســتي و حیرت آوري ظاهر مي شود که سطح 
ناخودآگاهــي فیلم را تا قله هــاي اوج بالا مي برد. او 
حالا دیگر نه مي توانــد با هویت واقعي اش به عنوان 
پدر در محافل اینس ظاهر شود، نه در قالب شخصیت 
توني، چون امر واقع به ســرعت در سوبژکتیویته  نفوذ 
کــرده و بر واقعیت دروني اش غلبــه می کند. او فکر 
مي کند بــا کورکردن خودش در قالــب ترفندي براي 
مقابله با امــر واقع، نامرئي مي شــود و نمي تواند به 
وســیله چیزي که از دیدن آن امتناع مي کند آســیب 
ببیند. پس به این وســیله دســت به یک خودفریبي 
محض مي زند. او همچون کودکي براي ازسرگذراندن 
بحران دروني و اضطرابش، خود را در دامان مادرش 
پنهــان و خــودش را در قالــب شــخصیت و هویتي 
بي نام و نشــان نمودار مي کند تــا از امر واقع هولناک 
پیرامونش بگریزد. در این میان با شــخصیت عمل گرا 
و مثبت اینس مواجهیم. شخصیتي که از ابتدا سعي 
داشته به مهره تأثیرگذاري در جهان سرمایه داري بدل 
شــود و لحظاتي آکنده از اضطراب، فشــارهاي کاري 
مضمحل  را پشت سر گذاشته؛ شخصیتي که از زندگي 
ســاختگي اش لذتي نمي برد و به اجبــار تن به ادامه 
آن داده اســت. با این حال برخــلاف وینفرید که تا به 
حال یکه تاز میدان مبارزه علیه جهان نمایشي زندگي 
اینس بوده، در پایان بــا عکس العمل في البداهه، به 
سطحی از « ناخودآگاهي» دست مي یابد. او زیستن در 
جهاني را تجربــه مي کند که با جهان واقع فاصله اي 
ژرف و شــگرف دارد و برخلاف وینفرید در میزانسني 
دیالکتیک، خــود واقعي اش را بــدون هیچ نقابي به 
نمایش مي گذارد. حالا او مي تواند بر پایه شــخصیت 
شجاع و راسخش به سطحي از ناخودآگاهي دلخواه 
وینفرید و به مفهوم قابل قبولي از زیســتن دست یابد. 
پلان هاي پایاني این ســکانس، اینس رستگارشده در 
بازي پرچالش زندگي را در آغوش وینفرید نامرئي به 
نمایش مي گذارد. دختري با شمایلي سپید در آغوش 
پدري با شــمایلي ســیاه که در یک فضــاي عمومي، 
احساسات شگرف انســاني   را تبدیل به درون مایه اي 
جهان شــمول مي کنند و از بند رکود و تاریکي جهان 

واقع پیرامون شان مي گریزند. 

سینماى جهان
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جواد رمضان نژاد  گروه هنر: 
بــا حکم معــاون ســیما، 
رئیــس مرکز  بــه ســمت 
ســیما فیلم منصوب شــد. 
دوشنبه  میرباقري،  مرتضي 
۴ آذر با صدور حکمي جواد 
رمضان نــژاد را به ســمت 
فیلــــم  سیما  مرکز  رئیس 

منصــوب کرد. این در حالي اســت که رمضان نژاد 
مدیر وقت شــبکه پنج ســیما و مدیر پخش شبکه 
در پي سخنان توهین آمیز یک مداح در پخش زنده 
این شبکه برکنار شد. این برکناري با دستور مستقیم 
عبدالعلي علي عســکري، رئیس صداوسیما انجام 
شــد. علت ایــن برکناري هم بنا بر اعلام از ســوي 
روابط عمومي رســانه ملي، قصــور صورت گرفته 
در پخــش صحبت هــاي یــک مــداح در یکي از 
ضیافت هاي مذهبي از شــبکه پنج سیما ذکر شده 
بود. دکتر علي عسکري هم در دستوري به معاون 

سیما با تأکید بر اینکه حفظ 
و حرمــت امــت اســلامي 
سیاســت گذاري  همــواره 
اصلــي رســانه ملــي بــر 
معظم  رهبر  منویات  مبناي 
لــي)  لعا نقلاب(مدظله ا ا
بــوده، پخــش ناگهاني این 
رنجش  موجب  که  سخنان 
خاطر بــرادران، خواهران و علمــای بزرگوار اهل 
سنت شــده، باید در اسرع وقت مدیر شبکه و مدیر 
پخــش برکنار شــوند.حالا با انتصــاب مجدد این 
مدیر در ســمت رئیس جدید ســیمافیلم،  به نظر 
مي رســد این برکناري بیشــتر صوري بــوده تا بعد 
از فروکش شــدن اعتراضات و پرت شدن حواس و 
احســاس دوباره به آغوش سیما بازگردد و رئیس 
سازمان صدا وسیما ظاهرا روي حافظه کوتاه مدت 
مخاطبان حساب باز کرده و مدیر معزول را مجددا 

منصوب کرده است!

فیلم ســینمایي  گروه هنــر: 
فیلم  تازه ترین  «مجبوریــم» 
متقاضي  درمیشــیان  رضــا 
حضــور در جشــنواره فیلم 
فجر شــد. رضا درمیشــیان 
با پُرکردن فرم جشــنواره در 
آخریــن روز مهلــت ثبت نام 
متقاضي  جشــنواره،  در  آثار 

حضــور «مجبوریم» شــد تــا نخســتین نمایش این 
فیلم در سي وهشــتمین جشــنواره فیلم فجر باشد. 
«مجبوریم» پنجمین فیلم درمیشیان پس از فیلم هاي 
«بغض»، «عصباني نیســتم!»، «لانتــوري» و فیلم به 
نمایش در نیامده «یواشــکي» اســت که کارگرداني و 
تهیه کنندگــي آن را بر عهــده دارد. تمام فیلم برداري 
«مجبوریم» در ۹۰ جلســه در صد لوکیشن در تهران 
انجام شــده که از این میان بخــش عمده اي از آن در 
جنوب شهر تهران فیلم برداري شده است اما همچون 
فیلم هاي گذشته درمیشــیان از شمال شهر تا جنوب 

شــهر را دربر مي گیرد. نکته 
جالب توجه این فیلم پربازیگر 
حضــور نســل هاي مختلف 
بازیگــران زن در «مجبوریم» 
اســت. ژالــه علــو، فاطمه 
جواهریان  نــگار  معتمدآریا، 
نسل هاي  احمدیه  پردیس  و 
این  زن  بازیگــران  مختلــف 
فیلم را تشــکیل مي دهند. کیهان کلهر (موســیقي)، 
عبداالله اســکندري (طراح گریــم)، هایده صفي یاري 
(تدوین)، محمدرضا دلپاک (طراحي و ترکیب صدا)، 
نظام الدین کیایي (صدابردار)، آیین ایراني (فیلم بردار)، 
گلناز گلشــن (طراح لباس)، امیرحسین حداد (طراح 
صحنه)، فواد بوربور (مدیر تولید)، مینا سنگ سفیدي 
(برنامه ریز) و نوشــین جعفري (عکاس) از عواملي 
هســتند که درمیشــیان را در تولید فیلــم همراهي 
کرده اند. «مجبوریم» به سرمایه گذاري و تهیه کنندگي 

رضا درمیشیان تولید شده است.

مدیر معزول،  رئیس جدید سیمافیلم شد! «مجبوریم» در راه جشنواره فیلم فجر

مهدي کوهیان . دانش آموخته حقوق ارتباطات

گروه هنر: شهرام مکري،  کارگردان مطرح سینماي ایران، درباره حضورنداشتن 
فیلم جدیدش در جشنواره فجر امسال توضیحاتي ارائه کرد. این فیلم ساز که 
آثار قبلــي اش از جمله «ماهي و گربه» و «هجوم» مــورد توجه مخاطبان و 
منتقدان زیادي قرار گرفت، از بهار امسال ساخت فیلم تازه اي را با نام «جنایت 
بي دقت» به تهیه کنندگي نگار اســکندرفر آغاز کرد و انتظار مي رفت آن را در 
جشنواره سي و هشــتم فیلم فجر رونمایي کند، اما این فیلم متقاضي شرکت 
در جشنواره نیســت و حتي برخلاف برخي شنیده ها، در جشنواره فیلم برلین 
که تقریبا هم زمان با جشــنواره فیلم فجر برگزار مي شــود نیز حضور نخواهد 
داشــت.  مکري دراین باره در گفت وگویي با ایســنا بیان کــرد: «با وجود اینکه 
فیلم برداري «جنایت بي دقت» پس از حدود ۴۰ جلســه به موقع تمام شد اما 
کارهاي فني زمان بیشــتري برد، به ویژه بخش هاي مربوط به ویژوال افکت که 
به خاطــر جزئیات دقــت زیادي هم لازم دارد و هنوز در حال انجام اســت. او 
ادامه داد: «مخصوصا اینکه فیلم هاي متقاضي جشــنواره هم در این بخش 
زیاد هستند، به همین دلیل از آنجا که فیلم زودتر از مهلت مورد نظر جشنواره 
آماده نمي شــود و نمي خواهم ســوءتفاهمي در زمان ارسال آن به وجود آید، 
کار را بــا حوصله ادامه مي دهیم و دیگر امکان رســاندن فیلم به جشــنواره 
فجر را نداریم». او ادامه داد: «یک نکته مهم دیگر به جز نبود زمان کافي این 
اســت که به عنوان فیلم سازي که جشــنواره فجر را تجربه کرده ام، احساس 
مي کنم آثار من با این جشــنواره خیلي در یک مســیر قرار ندارند و چون فیلم 
جدیدم هم متفاوت از آثار قبلي ام نیست، فکر مي کنم نباید به خاطر جشنواره 
همه را تحت فشــار قرار دهم چون به نظرم سرنوشــت فیلم با این جشنواره 

در یــک نقطه تلاقي قــرار ندارد پس تصمیم گرفتم با صبــر و حوصله کار را 
به پایان برســانم». او درباره اینکه آیا فیلم براي جشــنواره برلین ارسال شده 
اســت؟ هم گفت: «از آنجا که تیم اجرائي جشنواره برلین تغییر کرده، مهلت 
ثبت نام  و رساندن فیلم به جشنواره هم تغییر کرده و با توجه به طول کشیدن 
مراحل فني فیلم، فرصت شرکت در آن جشنواره را هم نداریم». مکري درباره 
اینکه چــه برنامه ریزي اي براي اکران داخلي و حضور جشــنواره اي فیلمش 
دارد، اضافــه کرد: «بنــا بر تجربه اي که از فیلم هاي قبلــي دارم، برایم خیلي 
واضح شــده که تا وقتي فیلم تمام نشده نمي توانم با قطعیت درباره نمایش 
آن صحبــت کنم با این حال خانم میرشــب مدیر شــرکت پخش «دریم لب» 

پخش کننده بین المللي فیلم هســتند و بعد از اینکه نسخه نهایي فیلم آماده 
شد، با مشورت ایشان براي پخش بین المللي تصمیم گیري مي کنیم. علاوه بر 
این پخش داخلي هم براي ما اهمیت بسیاري دارد و به طور هم زمان در حال 
صحبت با یکي، دو پخش کننده داخلي هم هستیم تا وضعیت اکران ایران را 
هم به زودي مشخص کنیم که البته احتمالا همه اینها بعد از جشنواره فیلم 
فجر به ســرانجام مي رسد». چهارمین فیلم شهرام مکري مضموني مرتبط با 
سینما دارد و درباره تماشاگراني است که قبل از شروع اکران فیلمي در سینما 
درباره آن حرف مي زنند و با شــروع ماجرا بر پرده سینما، داستان آنها و قصه 

فیلم با هم یکي مي شود.

در مــواد بعدي ایــن قانون انجمن هــاي صنفي که 
بر اساس این ماده تشکیل مي شوند، مي توانند نمایندگان 
خود را بــراي عضویت در شــوراهاي داخلي و خارجي 
معرفي کنند و در آنجا درباره منافع خود بر اساس قانون 
کار به مذاکره دسته جمعي بپردازند. براي مثال هر ساله 
نماینده کارگران و کارفرمایان بــا حضور نماینده دولت، 
درباره تعیین حداقل دســتمزد کارگران بر اســاس قانون 
کار اقدام مي کنند. در تاریخ ۱۹ آبان  سخنگوي دولت خبر 
از تهیه و تصویب دســتورالعمل تشکیل انجمن صنفي 
سراســري فرهنگ و هنر و رســانه داد و این اقدام را در 
راســتاي عمل بــه تکلیف دولت مطابق بــا بند چ ماده 
۹۲ قانون برنامه ششــم توسعه دانســت. آیا با توجه به 
تعاریف فوق دستورالعمل تصویب شده را مي توان عمل 
به تکلیف قانوني دانســت؟ پاسخ منفي است. دولت به 
جــاي آنکه نظام صنفي بخش فرهنــگ را ذیل تکلیف 
قانوني خود مطابق با اصل ۲۸ قانون اساســي و بند چ 
ماده ۹۲ قانون برنامه ششم توسعه، مستقر کند، اقدام به 
تأســیس یک انجمن صنفي ذیل اصل ۲۶ قانون اساسي 
و مــاده ۱۳۱ قانون کار کرده اســت. ســؤال اینجاســت 
کــه انجمن صنفي سراســري ذیل قانــون کار مي تواند 
«حمایت از حقــوق پدیدآورندگان آثار فرهنگي، هنري و 
امنیت شغلي اصحاب فرهنگ و هنر و مطبوعات و قلم، 
صداوسیما و رسانه، زمینه سازي براي حضور بین المللي 
در عرصه هاي فرهنگي، هنري و تنظیم مناسبات و روابط 
میان اشخاص حقیقي و حقوقي مرتبط با امور فرهنگي 
و هنري» را محقق کند؟ پاسخ منفي است. همان طورکه 
در اصل ۲۶ قانون اساســي تصریح شده است، هیچ کس 
را نمي توان به عضویــت در انجمن هاي صنفي مجبور 
یا از عضویــت در آنها منع کــرد. در این صورت چگونه 
مي تــوان قواعد و مقرراتي تصویــب و اجرا کرد که امور 
مربوط به ســازمان،  وظایف،  اختیــارات، حدود و حقوق 
افراد و واحدهاي صنفي را تضمین کند، بدون اینکه هیچ 
الزام حقوقي ای براي اجراي آن داشــته باشیم. در واقع 
فارغ از اینکه تأســیس انجمن صنفي به گرفتن مجوز یا 
پروانــه فعالیت نیاز ندارد یا اگــر مصوبه مجلس درباره 
اصلاح قانون فعالیت قانون احزاب و گروه هاي سیاسي 
به تأیید نهایي شــوراي نگهبان برســد، به اخذ مجوز یا 

پروانه فعالیت نیاز داشــته باشــد یا اینکه تأســیس یک 
انجمن صنفي براساس ماده ۱۳۱ قانون کار صورت گیرد، 
انجمن هاي صنفي به هیچ عنوان بضاعت حقوقي نظام 

صنفي را ندارند. 
قراردادهاي  بر  کار  قانون  شــمول  عدم  یا  شــمول 

هنري
در مصوبــه اخیــر دولــت مبني بر تشــکیل انجمن 
سراســري پدیدآورندگان آثار فرهنگي و هنري ذیل ماده 
۱۳۱ قانون کار، روابط و مناســبات میان اصحاب فرهنگ 
و هنر را مشــمول قانــون کار فرض کرده اســت. براي 
روشن شدن موضوع ابتدا نگاهي به قانون حمایت حقوق 
مؤلفــان و مصنفان و هنرمندان مصوب ۱۳۴۸ مي کنیم. 
در ماده یک این قانون خلق یک اثر هنري را بدون توجه 
به درنظرگرفتن طریقه یا روشــي کــه در بیان و یا ظهور 
یا ایجاد آن به کار رفته دانســته و در مــاده ۲ این قانون 
آثار هنري را مشمول حمایت هاي این قانون مي داند. این 
قانون اثر ادبي و هنري پدیدآورنده را شامل حقوق مادي 
و معنوي مي داند که حقوق معنوي آن غیرقابل انتقال و 
حقوق مادي آن قابل انتقال به غیر اســت. در این قانون 
دو نوع انتقال حقوق مادي از ســوي پدیدآورنده به غیر 
در نظر گرفته شده اســت؛ یکي انتقال از طریق واگذاري 
اثر پس از پدیدآمدن آن است (ماده ۵) و دیگري دریافت 
ســفارش از غیر مبني بر پدیدآوردن یک اثر هنري است 
(ماده ۱۳) که در هیچ یک از دو طریقه واگذاري روابط کار 
حکم فرما نیست. مي توان طریقه سوم را نیز پدیدآوردن 
یک اثر هنري متصور شــد و آن استخدام یک پدیدآورنده 
اثر هنري مطابق با قانون کار است. اگر به عرف مراجعه 
کنیم شــاید بهتر متوجه موضوع شویم. فرض کنید یک 
تهیه کننده براي تیتراژ پایاني فیلم خود به یک آهنگ ساز 
مراجعه مي کند، در این صورت ســه گونه مناسب کاري 

میان او و آهنگ ساز متصور است.
الف) فروش: آهنگ ساز قطعه آماده اي دارد و حقوق 
مادي آن را در ازاي مبلغــی معین براي مدتی معین یا 

نامعین به تهیه کننده واگذار مي کند.
ب) سفارش: آهنگ ساز براساس منویــات تهیه کننده 
ســفارش ســاخت قطعه موســیقیایي می گیــرد و در 
قراردادي براساس مبلغ معیني متعهد مي شود در مدتی 

معین قطعه مدنظر را بسازد و به او تحویل دهد.
ج) استخدام: تهیه کننــده، آهنگ ســازي را استخدام 
و مطابــق با قانون کار قــراردادي را با او منعقد مي کند، 
آهنگ ســاز در طول مدت قرارداد اقدام به ســاخت یک 

قطعه موسیقي براي او مي کند.
مطابق با مثال فوق تنها یکي از روابط میان اصحاب 
فرهنگ و هنر، قرارداد کار اســت و کســاني که از نزدیک 
با مناســبات اصحاب فرهنگ و هنر آشــنایي دارند نیک 
مي دانند که درصد بسیار کمي از این قراردادها مشمول 
قانون کار است و در اکثر موارد قراردادهاي هنري و ادبي 
مشمول یکي از موارد «الف» یا «ب» و به استناد ماده ۱۰ 

قانون مدني میان افراد تنظیم مي شوند.
در مــوارد «الف» و «ب» پدیدآورنــده خود کارگزاري 
مستقل اســت و مطابق با قانون مدني هریک از طرفین 
حقوقي دارند که با توجه به ماهیت خلق یک اثر هنري 
و ادبي مي تواننــد از آن بهره ببرند اما ماهیت قانون کار 
خشــک و الزام آور براي طرفین اســت یعني نمي تواند 

برخلاف قانون کار توافقي بین طرفین صورت بگیرد.
چند مثال از محدودیت هاي قانون کار

۱. نبود حق فســخ براي کارفرما: خاتمــه قرارداد کار 
مطابق با ماده ۲۱ قانــون کار به یکي از طرق زیر خاتمه 

مي یابد.
کارگــر بازنشســتگي   - ب   / کارگــر  فــوت   - الــف 

 / ج - ازکارافتادگــي کلي کارگــر / د - انقضای مدت در 
قراردادهــاي کار با مدت موقــت و عدم تجدید صریح یا 
ضمني آن. / هـ - پایان کار در قراردادهایي که مربوط به 

کار معین است. / و - استعفاي کارگر.
و مطابق بــا ماده ۲۵ قانون کار «هــرگاه قرارداد کار 
براي مدت موقت و یا براي انجام کار معین، منعقد شده 
باشد، هیچ یک از طرفین به تنهایي حق فسخ آن را ندارد».
اولا قراردادهاي هنري موقت یا براي انجام کار معین 
است و از سوي دیگر ماهیت خلق یک اثر هنري و ادبي 
براســاس ذوق و ســلیقه و دریافت هاي دروني هنرمند 
اســت. فرض کنید دو طرفِ یک قــرارداد هنري و ادبي، 
بخواهند توافق کنند هریک از طرفین به هر دلیل بتواند با 
پرداخت خسارتي قرارداد را فسخ کند (فسخ یک طرفه) 
این ماده اجازه این اقدام را به او نمي دهد؛ فرض کنید یک 
نفر ســاخت یک پیکره (مجسمه) را به یک مجسمه ساز 
ســفارش مي دهد، در این قرارداد مجسمه ساز شرط کند 
که اگر اثر نهایي را مطابق با ذوق و سلیقه خود نیافت و 
به هر دلیل نخواســت این اثر را تحویل دهد، با پرداخت 
خسارت قرارداد را فسخ کند. این شرط مطابق با ماده ۱۰ 
قانون مدني و نیز حق پشیماني (از اصول حق مؤلف در 
آثار ادبي و هنري) قابل درج در قرارداد است. آیا مطابق 
با این ماده قانون کار درصورتي که قرارداد مشــمول این 

قانون باشد، قابلیت اجرایي دارد؟
۲. در عرف تشکل هاي صنفي فعلي اصحاب فرهنگ 
و هنــر اختلافات قراردادهاي مدني خــود (قراردادهاي 
مستند به ماده ۱۰ قانون مدني و قانون حمایت از حقوق 
مؤلفــان، مصنفان و هنرمنــدان) را مطابق با باب هفتم 
قانون آیین دادرسي مدني به شوراي داوري تشکل هاي 
موجود ارجاع مي دهند (مانند خانه ســینما، خانه تئاتر، 
خانه موسیقي و ...). این شورا ها با توجه به اینکه از افراد 
آشــنا با حرفه هاي هنري و ادبي تشکیل شده اند و مورد 
وثوق همه هستند، بررسي تخصصي نسبت به موضوع 
داشــته و رأي آنها کارشناسي و مقرون به انصاف است؛ 
اما با تغییر ماهیت قراردادهاي مدني به قراردادهاي کار 
مي تــوان از نهاد داوري براي حل وفصل مســالمت آمیز 

اختلافات استفاده کرد؟ پاسخ منفي است.
ادامه دارد

آثارم با این جشنواره در یک مسیر قرار ندارند!

نگاهی به مصوبه دولت درباره تشکل های صنفی - بخش سوم
نظام صنفی یا انجمن صنفی

گروه هنر:  فیلم «لامینور» بیســت و هفتمین فیلم بلند سینمایي داریوش 
مهرجویي، کارگردان موج نوي سینماي ایران و خالق فیلم ماندگار «گاو» 
در جشــنواره فیلم فجر شرکت نخواهد کرد. شنیده ها حاکي از این است 
که مهرجویي به دلیل برخورد هایي که بنیاد ســینمایي فارابي و صندوق 
اعتباري هنر با فیلم جدید داشته اند،  از وزارت ارشاد دلخور است و تمایل 
ندارد که فیلمش در جشــنواره امسال شرکت کند. مهرجویي «لامینور» 
را پس از شــش ســال دوري از ســینما جلوي دوربین برده است. علي 
نصیریــان، پردیس احمدیه، ســیامک انصاري، بیتا فرهــي، علي مصفا، 
مهــرداد صدیقیان، بهنــاز جعفــري، کاوه آفاق، امــراالله صابري، رضا 
داودنژاد، دیبا زاهدي، ســیامک ادیب و فریمــاه فرجامي بازیگران فیلم 
«لامینور» هستند. رضا درمیشیان تهیه کنندگي این فیلم را بر عهده دارد.

 «لامینور» به دلیل دلخوري ها به جشنواره فیلم فجر نمی رود!


